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بعــد از ما هم اجازه ندادند کســی از آنجا 
گزارش تصویری داشته باشد.

ë  وضعیــت امروز آدم هایی کــه در کمپ
بودنــد چطور اســت، سرنوشــت آنها چه 

می شود؟
 فرهمنــد: آنهــا کــه عراقــی و مربــوط بــه 
مدتــی  از  بعــد  هســتند  منطقــه  همیــن 
تکلیفشــان روشــن می شــود امــا تکلیــف 
بایــد  را  آمده انــد  خــارج  از  کــه  آنهایــی 
کشورشــان روشــن کند. بحران جدید ســر 
همیــن مســأله اســت. اغلــب کشــورهای 
جهان اعــام کرده اند که اجازه بازگشــت 

زنان داعشی به کشورشان را نمی دهند.
محمدچناری: تاجیک و ترک و انگلیسی 
و فرانســوی خیلــی بودند اما کشورشــان 

آنها را نمی خواست و سرگردان بودند.
شــعبانی: بعــد از جنــگ 33 روزه لبنــان 
در گفت و گویی که با ســید حسن نصرالله 
صحبت هایشــان  در  ایشــان  داشــتیم 
موضوعــی را مطــرح کردند کــه آن زمان 
برای مــن امــری بدیهی می آمد. ایشــان 
گفتنــد وقتــی مــا در جنــوب لبنــان پیروز 
شــدیم خانــه کســی را آتش نزدیــم. مال 
تعــرض  کســی  بــه  و  نبردیــم  را  کســی 
نکردیــم. پیــش خــودم گفتــم کــه خــب 
امــری طبیعــی اســت نبایــد هــم چنیــن  
اتفاق هایی بیفتد چون از دریچه فرهنگ 
و نــگاه خودمان به ماجرا نــگاه می کردم 
اما بعدها فهمیدم طبق فرهنگی که بین 
عرب ها وجود دارد قبیله پیروز همه چیز 
را مصــادره می کنــد، خانه و زندگی شــان 
جــدا  را  ســرها  و  می کشــد  آتــش  بــه  را 
می کند. خشــونت عجیب و غریبی وجود 
دارد. همــان ســه زنی کــه در کوجو بودند 
تعریــف می کننــد کــه وقتی داعــش وارد 
منطقه شــان می شــود چگونــه آنهــا را به 
بردگی جنسی می برد. کاماً خود را محق 
می دانند که زنان را بین خودشان تقسیم 
کننــد و مثــل کالا بفروشــند. بــازار فروش 
زنــان و دختــران داشــتند. آن ســوی ایــن 
کفــه نیروهای عراقی را داریــم که نه تنها 
تعدی و تجاوز نمی کنند بلکه اسرایشــان 
را تیمــار می کننــد. دلیــل عصبانیــت نور 
در آن صحنــه هــم همین اســت که ما که 
با شــما کاری نداریم، غــذا هم می دهیم 

پس چرا غذای ما را نمی گیرید.
ë  در چنــد صحنــه دیالوگ هــای خوبــی    

داریــد. از جمله چند صحنــه اول درگیری 
با داعــش که زن داعشــی می گویــد وقتی 
یــک امریکایی می میره همــه امریکایی ها 
میــرن دنبالش اما چــرا اینجا همــه اقوام 
مــا می میــره و کســی تکونــی نمی خــوره. 
یا پســر بچه باقــی مانــده از فاجعه کوجو 
حرف هایــش قابــل تأمل اســت از جمله 
زمانــی که پــا بــه خانــه ویرانه شده شــان 
می گــذارد و با بغــض می گوید ســخته که 
بیایی خونه و ببینی کســی توش نیســت. 
این دیالوگ ها مال خودشــان بود یا شــما 

آنها را توصیه کردید. 

را  کار  ایــن  فرصــت  اصــاً  فرهمنــد: 
نداشــتیم. در صحنــه درگیــری کــه وارد 
داعــش  جامانــده  خانواده هــای  خانــه 
شــدیم برخی شــان ترک و ترکمن بودند 
و اصــاً حــرف شــان را نمی فهمیدیم که 
بخواهیــم برای آنهــا دیالوگ بنویســیم. 
از خــوش شانســی یک نفر در میــان آنها 
حرف شــان را می فهمید و به عربی برای 
نور ترجمه می کرد. درباره آن کودک هم 
کــه گفتیــد، خیلی حســاس بــود. پدرش 
کشته شده بود و مادرش را گم کرده بود. 
اصاً حرف نمی زد. فقط راه می رفت. در 
مسیر به سمت خانه اش رفت، گشتی در 
آنجا زد و بعد در یک گوشــه نشســت و با 
نور خلوت کرد. ما دورتر ایســتاده بودیم. 

این نور بود که با او ارتباط برقرار کرد.
ë  با وجود تلخی زیادی که در بطن وقایع وجود    

دارد درعین حال فضای امید هم در فیلم دیده 
می شود. این فضا چطور شکل گرفت. 

می توانســت  فیلــم  ایــن  بلــه  فرهمنــد: 
ســیاه ترین فیلــم ممکــن باشــد. به عنوان 
کارگــردان بــرای من اصــاً کاری نداشــت 
کــه یک فیلم بشــدت ســیاه بســازم همان 
اتفاقی که در ســینمای امــروز هم افتاده و 
همــه فکــر می کنیم هر چه فضــای جلوی 
بــا  باشــد  تــر  تاریــک  و  ســیاه تر  دوربیــن 
مخاطب رابطه بهتــری برقرار می کند. در 
حالــی که این طور نیســت. نبایــد هر آنچه 
ســیاهی اســت را جلــوی دوربیــن بریزیــم 
حتی اگر موضوع و فضا کاماً ســیاه باشد. 

در این فیلم با اینکــه با تلخ ترین اتفاقات 
مواجه می شــویم اما یک جاهایی از فیلم 
لذت می بریم مثــل صحنه ای که دخترها 
گــوش  را  شــان  قلــب  صــدای  گوشــی  بــا 
می دهنــد. حتــی در »نت  های مســی یک 
رؤیا« هم ســیاهی مطلــق نداریم با وجود 
اینکــه فضــا کامــاً ســیاه و داغون اســت تا 
جایــی که هــر بار قبــل از ضبــط 20 دقیقه 
می نشستم و خیره می شدم به اطرافم اما 
آنچه می دیدم را باور نمی کردم و دائم به 

خودم می گفتم چطور ممکن است؟
ë  چرا مگر فضای ســوریه خیلی متفاوت    

از عراق بود؟
فاجعــه ای  و  تخریــب  حجــم  فرهمنــد: 
کــه اتفــاق افتــاده قابل مقایســه نیســت 
امــا فضایــی کــه در »نت های مســی یک 
رؤیا« می بینیم شیرین است. تلخی ها را 
روایت می کند، ولی شیرین است و در آن 

زندگی وجود دارد.

ë  چنین فضایی در ســینمای داستانی ما    
وجود نــدارد در حالی که به نظر می رســد 

سینمای مستند در آن پیشگام است.
فرهمند: بله متأســفانه سینمای ما به دو 
بخش تقســیم شــده یا ســینمای هجوی 
اســت که پــول می دهیم برویم ســینما تا 
چنــد نفر فحــش بدهند و مــا بخندیم یا 
ســینمای تاریکی اســت. بــه همین دلیل 
هــم هســت کــه حضــور و موفقیت هــای 
بین المللی مان کم شــده است بالعکس 
ایــن اتفــاق در ســینمای مســتند افتاده و 

موفقیت هــای خوبــی داشــته ایم اما الان 
این مستندها کجای اکران هستند؟

شعبانی: در مســتند »نت های مسی یک 
رؤیا« می توانید در دل خرابی و از شهری 
کــه هیــچ چیــز آن باقــی نمانــده - وقتی 
می گویم خرابی چیزی شــبیه لنینگراد را 
در ذهن تــان تصویر کنیــد- زندگی را پیدا 
کنید، آدم ها می خندند، زندگی می کنند، 
امیــد دارنــد و... در آوردن ایــن فضــا در 
کار  شــده ای  تخریــب  موقعیــت  چنیــن 
ســختی اســت. در »زنانی با گوشواره های 
باروتی« هم وضعیت همین است. امید 
بــه آینــده وجــود دارد آن هــم در حجــم 
وســیعی از خرابــی و در میــان آدم هایــی 
کــه هنوز بــه افکار و عقاید خشــن و تندرو 
داعش پایبند هســتند و آن را قبول دارند 
و خیلــی راحــت جلــوی دوربیــن از ایــن 
عقیــده طرفــداری می کنند و تــو درمانده 
می مانــی کــه از حــالا بــه بعــد با کســانی 
طرف هستی که اسلحه به دست نیستند 
که بــا آنها بجنگی. یک مشــت زن و بچه 
هســتند کــه افکار داعــش در آنها رســوخ 

کرده است.
ë  در واقــع یک تفکر اســت که با کشــتن    

آدم هــا از بیــن نمــی رود و بایــد بــرای آن 
تدبیری دیگر و فرهنگ سازی کرد.

شــعبانی: بلــه این هشــداری بــه جامعه 
است که گمان نکنید آنها از بین رفته اند. 
ممکن اســت امروز اسلحه در دست شان 
نمی شــود  دارنــد.  وجــود  امــا  نباشــد 

منکرشان شد.
ë  گویــا از صحنه هــای پایانی مســتند که    

منجر به کشته شدن یکی از تصویربرداران 
آقــای  شــدن  زخمــی  و  گــروه  عراقــی 

محمدچناری شد کم نداشتید. 
فرهمنــد: هــر صحنــه جنگی کــه در فیلم 

می بینید سوی دیگرش مرگ بود.
محمــد چنــاری: من خــودم بچــه جنگم. 
خوزســتانی ام و در کودکی جنگ را تجربه 
کــردم. از روز اول کــه با آقــا رضا صحبت 
می کردیم می دانســتیم قرار اســت با چه 
خطرهایــی مواجــه شــویم؛ اینکــه ممکن 
اســت غذا گیرمان نیاید. محاصره شویم، 
برویــم روی تلــه و... تبعــات تمامــی این 
بــا خودمــان حــل کــرده و  را  احتمــالات 
پذیرفته بودیم که هر اتفاقی ممکن است 
برایمان بیفتد. همین موضوع باعث شد 
تــا تمرکزمــان را روی کار بگذاریــم. همــه 
آمده بودیم که کار درست انجام بدهیم. 
به نظرم آن صحنه پایانی هم یک اتفاق 
معمولــی بود. همه جمع بودیم که یکهو 

خمپاره افتاد.
ë  ،فارغ از ساخت این مستند و حرفه تان 

آورده  شخصی تان از تجربه چنین فضایی 
چیست؟

فیلــم  در  کــه  کارگــردان  نــگاه  فرهمنــد: 
مستتر است. من بی طرفانه نگاه می کنم 
و انســان برایم مهم اســت فــارغ از همه 
اســت  انســان  انســان،  پیوســت هایش. 
بــدون مرز. مهم نیســت که عرب باشــی 
یــا امریکایــی. مهــم ایــن اســت کــه همه 
انسانیم، همه قلب و روح داریم و دلیلی 
ندارد که اینقدر با هم خشــن رفتار کنیم. 
همــه آن آدم ها هنوز با من هســتند. روح 
مــن متشــکل از نور و بچه های داعشــی و 

زنــان ایــزدی اســت. تمــام دردهایــی که 
می کشــند با من هست و بعدها باز هم با 

همه آنها روبه رو خواهم شد.
یــک  از  شــاید  ایــران  در  محمدچنــاری: 
تصادف به هم بریزی یا هر اتفاق کوچک 
بــه نظرت خیلی بــزرگ بیایــد. زمانی که 
پــا به عراق گذاشــتیم فاجعــه در طرفین 
آنقــدر زیــاد بود کــه باورمان نمی شــد که 
بیداریم و آنچه می بینیــم واقعیت دارد. 
6 ســاعت بعــد از بغداد همــه چیز ویران 
شــده بود، هیــچ چیز وجــود نداشــت، نه 
جــاده ای، نــه پلــی و نــه خانــه ای. مردها 
کشــته و زنــان و کــودکان فروختــه شــده 
بودنــد. در طــرف مقابــل هــم بــا حجــم 
زیــادی از کــودکان و زنــان داعشــی آواره 
رو بــه رو بودیــم. اتفاقــات یــا قابــل بــاور 
نبــود یا آنقدر تلــخ بود که نمی خواســتی 
بــاور کنی. بــرای من به شــخصه بالاترین 
اندوخته از این سفر درک موهبت امنیت 
بــود؛ همین کــه زن و بچــه ات در آرامش 
باشــند بــا همــه چیــز می شــود کنــار آمــد 
امــا وقتی فکــر می کنی ممکن اســت یک 
دقیقــه بعــد خمپــاره روی ســرت ویــران 
شــود، پایت روی مین برود یا حمله کنند 
و زن و بچه ات دچار چنان سرنوشتی شود 
زندگی از تو سلب می شود. در عراق با هر 
کس که مواجه می شدیم یا بیش از 10 نفر 
از اعضــای خانــواده و اقوامــش را جلــوی 
چشــمانش کشــته بودند یا گم شان کرده 
بودنــد. در کوجو هیچ کس نبــود به غیر از 
شــیخ آن منطقه که دوست نداشت آنجا 
را تــرک کنــد. زنــان بالای 40 ســال کشــته 
شــده بودنــد و زیر 40 ســال به عنوان برده 
جنسی فروخته شده بودند. من امنیت را 

با هیچ چیز عوض نمی کنم.
را فلــج  شــعبانی: امنیــت نداشــتن آدم 
می کند و دست کمی از مرگ ندارد. همه 
ما وقتی از سفر تفریحی هم بر می گردیم 
می کنیــم  بــاز  را  خانــه  در  کــه  همیــن 
می گوییم هیچ جایی خونه آدم نمیشــه. 
موقع بازگشــت به ایران هم همین حس 
را داری. مملکــت مــا بــا تمام مشــکاتی 
کــه بــرای همــه هســت و البته برای قشــر 
ضعیف تر بیشــتر اســت امنیتــی دارد که 
بــا هیــچ چیــز قابل مقایســه نیســت. این 
را وقتــی حــس می کنــی کــه از کشــورهای 
امنیــت  نبــود  برمی گــردی.  بحــران زده 
فرصــت زندگی کردن را از آدم می گیرد و 

این خیلی بد است.
فرهمنــد: یــاد پرســوناژ دختــر »نت هــای 
مسی یک رؤیا« افتادم. به او گفتم یکی از 
آرزوهایت را بگو. گفت ما آرزویی نداریم، 
هر وقــت آرزو کردیم یک بمب آمد همه 
چیــز را خراب کرد. دیگــر آرزویی نداریم. 
جنــگ فرصــت آرزو کــردن را می گیــرد. 
را  کــردن  زندگــی  می گیــرد.  را  پیشــرفت 

می گیرد.
شــعبانی: »نت ها....« آدم را بیشــتر اذیت 
می کند. مردمی که یک بار از مملکت شان 
و  غربــت  در  شــده اند.  آواره  فلســطین 
شــرایط ســخت اردوگاه زندگــی کرده انــد، 
اردوگاه کــم کــم تبدیل به شــهر شــده و تا 
آمده انــد به ســختی زندگی را بیابند شــهر 
روی سرشان خراب شــده و آنچه برایشان 

باقی مانده آوارگی دوباره  است.

یکتضادتأملبرانگیز
در این فیلم تضــاد صحبت های بچه ها، هم آنهایی که طرفدار 
داعشــند و هم کودکانی که زخم خــورده و مخالف داعش، دائم 
مخاطب را به فکر وامی دارد. دیدن تنهایی و مشکات این زنان 
و کــودکان، سرنوشــت نامعلــوم شــان و تجربه های ســختی که 
پشت سر گذاشته اند خیلی سخت است ولی با این حال باز هم 
باید »زنانی با گوشــواره های باروتی« را دید و تأمل کرد. مستند 
تازه رضا فرهمند کار جســورانه و پر زحمتی است. تولید چنین 
مستندی در فضای بحران زده عراق و جنگ با داعش که وقوع 
هر اتفاق در آن غیرقابل پیش بینی اســت کار ســختی است اما 
ایشان در چنین موقعیتی بخوبی توانسته این فاجعه را از زبان بچه ها و زنان روایت 

کند؛ روایتی که شنیدن آن قطعاً عمیق و تأثیر گذار است.

نـــگاه

کریستف رضاعی   
آهنگساز
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درمسیرترمیممشکلاتجهاناسلام
فیلم مســتند »زنانــی با گوشــواره های باروتی« بــه کارگردانی 
رضــا فرهمند و تهیــه کنندگی مرتضی شــعبانی بــا صراحت 
درباره بحران انســانی و تراژدی بزرگی که امت اســامی با آن 
دست و پنجه نرم می کنند سخن گفته است. ارزش این فیلم 
آنجاســت که دیدگاه کلی از شــرایط موجود روشــن می کند تا 
در نهایت مســیر مناســبی بــرای درمان مشــکاتی که جهان 
اســام از آن رنــج می بــرد بیابیــم. آنچــه در فیلــم »زنانی با 
گوشــواره های باروتــی« توجه مرا به خود جلــب کرد، این بود 
که آنچه در جهان عربی و اسامی روی می دهد تنها به دلیل 
تســلط فرهنگ امریکایی و صهیونیستی بر بسیاری از جوامع 
عربی و اســامی و همچنین حضور وهابیت اســت. وهابیتی 
که همواره درباره آن هشــدار داده بودیم و گفته ایم که بزرگترین خطری است که 
ملت ها را هدف قرار می دهد. در واقع ابزاری در دست طرح و نقشه صهیونیستی 
امریکایــی برای هــدف قرار دادن فرزندان امت اســامی اســت. وهابیت خطری 

آشــکار اســت و اگر بخواهیم درد و رنج های بیشــتری در دیگر نقاط جهان اسام 
مشــاهده نکنیــم، همه ملت ها باید با آن مقابله کننــد. باید تمام قد در رویارویی 

با اندیشه تکفیری بایستیم.

نـــگاه

ابراهیم الدیلمی    
  سفیر یمن 
در ایران
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امــا برادر بزرگ ترش که ســه چهار ســال 
بیشتر ندارد دســتش را می کشد که نباید 
از اینها چیزی بگیری. ضبط آن صحنه را 
بخوبــی به خاطر دارم، مادرشــان هم به 
زبــان عربی چیــزی گفت کــه دقیق یادم 
نیســت. همیــن موضــوع باعث شــد نور 
کافه شــده و با آنها درگیر شــود. دلیل به 
هــم ریختگی نور هــم در صحنه بعدی و 
جایی کــه از بچه هــا عذرخواهــی می کند 
مشــخص می شــود و تــازه می فهمیم که 
کشــته  را  پســرعمویش  و  بــرادر  داعــش 

است.
ë  بــا اینکه زنان داعشــی نســبت بــه تفکر

داعش ابــراز تنفر نمی کنند بــاز در نهایت 
مخاطب نســبت به آنها حس دلســوزی 
دارد و نگران سرنوشت شــان اســت. این 

حس چطور ایجاد می شود؟
فرهمند: به هر حال آن زن هم آدم است 
و با توجه به شــرایط ســختی که پشت سر 
گذاشــته مخاطب بــا او همــذات پنداری 
می کند. همین حس هم نتیجه بی سویه 

بودن و آزاد گذاشتن فیلم است.
شــعبانی: حس ترحم مخاطب به خاطر 
اســتضعاف درک آنهاســت. از این است 
که چــرا نمی فهمند و متوجه نیســتند که 
چــه اشــتباهی کرده انــد و جواب هایشــان 
ایــن  از  بــه غیــر  اســت.  آنقــدر کودکانــه 

بحث هــای امنیتــی و گرفتاری هایــی کــه 
برایشان ایجاد شــده هم همدلی برانگیز 
است. به هر حال شوهر این زن اسلحه به 
دســت گرفته، جنگیده و حالا کشته شده، 
بچــه اش چــه تقصیــری دارد. بچه هــا که 
حق انتخاب نداشــته اند. در یک صحنه، 
نــور دختــر بچه ای به اســم فاطمــه را که 
پدرش داعشــی اســت در آغوش کشیده 
و نســبت به آن محبت می کند. درستش 
هم همین اســت. چرا باید رفتاری غیر از 

این داشته باشیم.
ë  ارتبــاط گرفتــن با زنــان داعشــی خیلی

ســخت نبود؟ راحت جلو دوربین حرف 
می زنند.

فرهمنــد: ارتباط با تازه واردهــای اردوگاه 
ســخت تر بود چون تازه از فضای داعش 
جدا شــده  بودند البته بقیــه زنانی هم که 
بــه گفته شــما جلــو دوربیــن راحتند هم 
بعدتــر ارتباطشــان با مــا کمتر شــد. این 
کمپ دو بخش داشــت؛ یــک طرفش ما 
بودیــم و طــرف دیگرش زنــان و کودکان 
داعــش، گاهی برای درمــان به بخش ما 
می آمدند اما بعد از مدتی متوجه شدیم 
کــه رفت و آمدشــان کم شــده. بــه خاطر 
حضــور ما آمد و شدشــان را کم کرده بود 
تا با ما مواجهه ای نداشــته باشند. قبل از 
ما هیچ خبرنگاری وارد کمپ نشده بود و 

 رضا فرهمند: با قصه خانمی به اسم 
 ام هنادی آشنا شدیم که فرمانده جنگ 
بود و با داعشی ها می جنگید. همسرش 
توسط داعش کشته شده بود. به صورت 

خودجوش در فیس بوک درخواست جذب 
نیرو داده بود و یک عده هم به عنوان 

سرباز به او ملحق شده بودند. 
سکانس هایش را گرفتم اما 

استفاده نکردم چون در 
خدمت روایت این فیلم نبود

محمد چناری: در کوجو هیچ کس نبود 
به غیر از شیخ آن منطقه که دوست 
نداشت آنجا را ترک کند. زنان بالای 

40 سال کشته شده بودند و زیر 
40 سال به عنوان برده جنسی 

فروخته شده بودند. من امنیت 
را با هیچ چیز عوض نمی کنم


